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بررسی تطبیقی تحلیلی میان دو رویکرد موجود در بیان هویت و چیستی دانش اصول فقه

سیدابوالفضل خامسی1

چکیده
بـه مسـائل یـک دانـش و تشریـح  از ورود  از اندیشـمندان اسلامـی پیـش  از دیربـاز بسیـاری 
مباحـث آن، بـه مباحـث بینشـی آن علـم می‌پرداختنـد. اهمیّّـت پرداختـن بـه اهـداف بینشـی یـک 
علم، ایجاد بصیرت و شـناخت لازم نسـبت به آن دانش اسـت. ازاین‌رو در ابتدای بسیاری از علوم، 
اغلـب از تعریـف، موضـوع و غایـت آن بحـث شـده اسـت تـا هویـت آن علـم مشـخص شـود و از دیگـر 
علـوم تمایـز یابـد. دانـش اصـول فقـه نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و علمـای علـم اصـول ابتـدا 
کتـب متقدمیـن و متأخریـن دانـش  کرده‌انـد. بـا بررسـی  از تعریـف، موضـوع و غایـت ایـن علـم بحـث 
کـه دو رویکرد در تعاریف ایشـان از چیسـتی اصول فقه وجـود دارد و ازاین‌رو  اصـول بـه دسـت می‌آیـد 
میـان تعاریـف، اخـتلاف نظـر اسـت. این تشـتّّت اقوال باعث عـدم درک صحیح محـصّّلان از هویت 
یکپارچـه دانـش اصـول می‌شـود. ازایـن‌رو در ایـن نوشـتار بـا روش توصیفـی ــ تحلیلـی، علاوه بـر ذکـر و 
تبییـن برخـی از تعاریـف صاحب‌نظـران متقـدم و متأخـر علـم اصـول، بـه اجماع‌سـازی میـان اقـوال و 
ارائـه تعریفـی مطلـوب از دانـش اصـول فقـه پرداختـه شـده اسـت تـا هویـت واحـد و یکپارچـه دانـش 

اصـول از میـان تعاریـف مختلـف آکشـار شـود.

. ، موضوع‌محور کلیدواژه: هویت، چیستی، اصول فقه، علوم اعتباری، غایت‌محور

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
کـه شـخص بـا اسـتمداد از آن بـه  گوهـر بی‌بدیـل انسـان در زندگـی اسـت  قـوه درک و اندیشـه، 
گسـترش  علـوم و فنـون مختلـف راه می‌یابـد و همـه اشیـا را بـه خدمـت خـود در مـی‌آورد. پیدایـش و 
گرانبهاسـت؛ زیرا تنها در سـایه تفکر و اندیشـه می‌توان  گوهر  دانش‌های مختلف بشـری مرهون همین 

کلان دسـت یافـت. بـه اسـتدلال و اسـتنتاج پرداخـت و بـه قوانیـن 

کـه چگونـه بیندیشیـم تـا بـه اشـتباه و خطا دچـار نشویم و  کنـون ایـن پرسـش بـه وجـود می‌آیـد  ا
کنیـم تـا بـه نتیجـه‌ای درسـت دسـت یابیـم. بـه مرور زمـان  بـر اسـاس چـه قانـون و ضابطـه‌ای اسـتدلال 
کـه تفکـر و اسـتدلال بایـد بـر پایـه قوانیـن و موازیـن صحیح و معقول سـامان  ایـن واقعیـت پذیرفتـه شـد 
کنـد. بـه ایـن دلیـل دانشـی بـه نـام »منطـق« پدیـد آمـد  یابـد تـا انسـان را بـه نتیجـه‌ای درسـت رهنمـون 
تـا راه و رسـم درسـت اندیشیـدن و تبدیـل تـصور مجهـول بـه معلـوم را ترسیـم، و شیوه‌هـای اسـتدلال و 

کنـد. کشـف تصدیقـات مجهـول را مشـخص 

کـه بسیـاری از علـوم بشـری  اندیشـمندان و صاحب‌نظـران علـوم مختلـف بـه تدریـج دریافتنـد 
کـه بی‌توجهـی  علاوه بـر قوانیـن عـام منطقـی، روش اسـتدلال و منطـق مخصـوص خـود را می‌طلبـد 
، اسـتدلال علمـی  گسـترش آن علـم می‌شـود. بـه عبـارت دیگـر بـه آن باعـث انحـراف در مسیـر رشـد و 
کلّّـی در بسیـاری از علـوم، علاوه بـر نیـاز  بـرای روشـن سـاختن مجهـولات و اسـتنتاج قواعـد و ضوابـط 
کـه بایـد در راسـتای ماهیت و  کلان دانـش منطـق، نیازمنـد ضوابـط و موازیـن ویـژه‌ای اسـت  بـه قواعـد 

اهـداف آن علـم تدویـن و تنظیـم شـود.
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با پیدایش علم فقه و افزون شـدن سـؤالات دینی در قرن اول هجری، به تدریج توجه عالمان 
کـه بـرای مصـون مانـدن از خطـا و اشـتباه در فراینـد اجتهـاد و همچنیـن  دیـن بـه ایـن نکتـه جلـب شـد 
کلـی  بـرای جلوگیـری از تکـرار برخـی از مسـائل در ابـواب فقهـی، بایـد روش‌هـای اسـتدلال و قواعـد 
کرد. بدین ترتیب علم  برای اسـتنباط حکم شـرعی را در علمی مسـتقل از علم فقه مشـخص و تدوین 
گذاشـت. در حقیقـت علـم اصـول فقه نحـوه ورود و خروج اسـتدلال  »اصـول فقـه« پـا بـه عرصـه وجـود 
فقهـی و چگونگـی رسیـدن بـه احکام شـرعی را نشـان می‌دهد. به همین جهـت آن را »منطق عامّّ فقه« 

نامیده‌اند.

پرداختـن بـه تعریـف دانـش اصـول و تبییـن ماهیـت و هـدف نهـایی آن اهمیـت فراوانـی دارد؛ 
گرفتـه و ازایـن‌رو بـه طور  کـه مسـائل موجـود آن در بسـتر تاریخـی شـکل  زیـرا اصـول فقـه دانشـی اسـت 
کـه مسـائل موجـود در آن، همـان مسـائل مطلـوب علـم اصـول اسـت یـا  دائـم ایـن سـؤال پرسیـده شـده 

: آیـا ایـن مسـائل، هـدف علـم اصـول را تحقـق بخشیـده اسـت؟ . بـه عبـارت دیگـر خیـر

متمرکـز شـدن بـر تعریـف و هـدف دانـش اصـول فقـه دو سـؤال فوق را جـواب می‌دهـد. به بیان 
گرو تعریـف و بیـان غـرض از علـم اصـول اسـت. البتـه ذکـر  کله و هندسـه مباحـث اصـول در  ، شـا دیگـر
تعریـف و غایـت علـم اصـول، بایـد در راسـتای بیـان هویـت دانـش اصـول باشـد و نبایـد وضـع موجـود 
کنـد. بـه دیگـر سـخن تعریـف و روشـن سـاختن هویـت یـک علـم، نمـوداری از وضـع  در آن را توجیـه 
کـردن تعریـف و غایـت علـم اصـول، اهـداف و آرمان‌هـای آن علم  مطلـوب آن اسـت. ازایـن‌رو بـا بیـان 

ک اصولـی بـودن یـک مسـئله مشـخص می‌شـود. و نیـز ملا

کتب قدیم و جدید اصولی یافت  کثر  که پیشینه بحث از تعریف این علم در ا گفتنی اسـت 
می‌شـود و هـدف از ایـن نوشـتار ضمـن جمـع‌آوری و تبییـن برخـی از تعاریـف شـاخص دانشـمندان 
اصولـی، اجماع‌سـازی میـان تعاریـف ذکـر شـده و بیان صریح و شـفاف از هویـت یکپارچه اصول فقه 

ک اصولـی بـودن یـک موضوع اسـت. و ملا
این پژوهش همچنین در صدد پاسخ به سه سؤال فرعی ذیل است:

؟ - آیا دانش اصول موضوع‌محور است یا غایت‌محور
- آیا مسائل دانش اصول، قابلیت بروز شدن را دارد؟

کدام معنا اشاره دارد؟ - معنای واژه »اصل« چیست و »اصول فقه« به 

بـا بررسـی تاریـخ علـم اصـول و سیـر تکاملـی آن تـا حـضور محقـق خراسـانی، بـه دسـت می‌آیـد 
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کردنـد و بـرای آن موضوعـی خـاص همچـون »ادلـه اربعـه بـدون  کـه اصـول را موضوع‌مـحور قلمـداد می‌
کرده‌اند؛ اما محقق خراسـانی  وصف حجیّّت« قرار می‌دادند و از اعراض ذاتی آن موضوع بحث می‌
گردان ایشـان و برخـی از اشـخاص نامـدار مکتـب اصولـی قـم و نجـف در اینکـه دانـش اصـول،  و شـا
کـرده و علـم اصـول را غایت‌مـحور دانسـته‌اند. در ایـن نوشـتار ضمـن  موضوعـی واحـد دارد تشـکیک 
بیـان برخـی از اقـوال دربـاره موضوع‌مـحور یـا غایت‌مـحور بـودن دانـش اصـول، تأثیـر اتّّخـاذ یکـی از 

کـرد. کلان مباحـث اصولـی تبییـن خواهیـم  گیری‌هـای  اقـوال را در جهت‌
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ماهیت دانش اصول فقه
برای تعریف و بیان هویت دانش اصول فقه، دو رویکرد وجود دارد:

1. رویکرد غالب اهل سنت و اصولیون متقدم شیعه

رویکـرد غالـب اهـل سـنت و اصولیـون متقـدم شیعه در تعریـف علم اصول به ایـن صورت بوده 
کـه »اصـول الفقـه« را مرکـب اضافـی دانسـته‌اند. طبـق ایـن دیـدگاه، ابتـدا بایـد »فقـه« را تعریـف  اسـت 
کرد و سـپس واژه »اصل« را مورد بررسـی قرار داد تا در نهایت به تعریف علم اصول فقه دسـت یافت.

الف( تعریف علم فقه و فلسفه پیدایش آن

کـه در لغـت بـه معنـای علـم و فهـم آمـده اسـت، در صـدر اسلام بـه معنـای فهـم  واژه »فقـه« 
کـه قـدرت  گفتـه می‌شـد  کسـی »فقیـه«  کار می‌رفـت. بـر ایـن اسـاس بـه  احـکام و معـارف اسلامـی بـه 

گاه بـود. فهـم و دریافـت معـارف اسلامـی را داشـت و بـه احـکام اسلامـی آ

گسـترش علـوم اسلامـی و تخصصـی شـدن حوزه‌هـای مختلـف آن، سـه بخـش  بـه تدریـج بـا 
کلام، فقه و اخلاق  اصول دین، احکام عملی و اخلاق از یکدیگر جدا شـدند و به ترتیب، سـه علم 
گردیدند. بنابراین از قرن دوم هجری به بعد، واژه فقه معنای محدودتری  عهده‌دار بررسـی هر بخش 
کار  یافـت و در مفهـوم »فهـم دقیـق و اسـتنباط عمیـق مـقررات اسلامـی از منابـع و مـدارک مربـوط« بـه 

گرفتـه شـد. )مطهـری، 1380، ج20، ص26(
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کـه با توانـایی علمـی و مهارت خود قادر باشـد  گفتـه می‌شـود  کسـی »فقیـه«  در ایـن مفهـوم، بـه 
گفته‌انـد: فقه  کنـد. ازایـن‌رو در تعریـف علـم فقـه  احـکام و مـقرّّرات عملـی را از منابـع دینـی اسـتخراج 
عبـارت اسـت از علـم بـه احـکام و مـقررات شـرعی از روی منابـع و ادلـه تفصیلـی آن. )عاملـی، 1416، 

ص32(

کـه پیامبـر اسلام� میـان مسـلمانان حـضور داشـتند، اغلـب بـرای  از نـگاه تاریـخ، تـا زمانـی 
اطّّلاع از احـکام و مسـائل دینـی مشـکلی وجـود نداشـت؛ زیـرا قلـمرو جامعـه اسلامـی انـدک و مسـائل 
مورد ابـتلا سـاده و ابتدائـی بـود و مسـلمانان بـه طور مسـتقیم بـه پیامبـر اسلام� دسترسـی داشـتند و 
کردنـد. با شـهادت پیامبر اسلام�و منقطع شـدن نزول  احـکام عملـی خـود را از ایشـان دریافـت می‌

وحـی، مسـلمانان از فیـض حـضور رسـول خـدا� و نزول وحـی الهـی مـحروم شـدند. 

گسـترش قلـمرو جامعـه اسلامـی در زمـان خلفـا از شـبه جزیـره عربسـتان تـا خراسـان ایـران  بـا 
و تـا مرزهـای امپـراطوری روم، اقـوام مختلـف بـا فرهنگ‌هـا و زبان‌هـای متفـاوت در شـهرهای دور و 
گردیدنـد. ازاین‌رو بـا افزایش تعداد مسـلمانان  نزدیـک، بـا دیـن مبیـن اسلام آشـنا شـدند و پذیـرای آن 
کـه بـه طور معمـول بـا احـکام و معـارف اسلامـی بیگانـه و عمـدتاً از مرکـز خلافـت اسلامـی دور بودند، 
کریم و احادیـث نبویّّ  کـه احـکام آن در قـرآن  موضوعـات بی‌سـابقه و مسـائل جدیـدی بـه وجـود آمـد 
کننده  کـه بیان‌ بـه صراحـت بیـان نشـده بـود. علاوه بـر ایـن، محـدود بودن شـمار آیات و روایـات نبوی 
احـکام عملـی اسلام بـود بـر ایـن مشـکل نیـز مـی‌افزود. ایـن مـوارد مسـلمانان را بـه چاره‌اندیشـی بـرای 
یافتن راهی جهت دسـتیابی به احکام شـرع  واداشـت. از همین زمان، دوره جدیدی در احکام آغاز 

کـه همـان دوره اسـتنباط و اسـتدلال بـود. شـد 

کمـال نهـاد؛  اولیـن جرقه‌هـای ایـن دوره از اوایـل قـرن اول زده شـد و بـه سـرعت رو بـه فزونـی و 
کـه در همـان قـرن اوّّل هجـری علـم جدیـدی بـه نـام »فقـه الأحـکام« در دنیـای اسلام متولـد  بـه طوری 
کـه  کشـف احـکام و مـقررات عملـی اسلام بـود. البتـه بایـد توجـه داشـت  کـه عهـده‌دار بیـان و  شـد 
گسـتره علـم فقـه میـان اهـل سـنت و شیعـه بـه یـک انـدازه نبـوده و در طـول زمـان دچـار فـراز و  رواج و 

یـادی شـده اسـت. )قافـی، 1396، ج1، ص15( نشیب‌هـای ز
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حال به بیان تعریف علم فقه میان برخی از اصولیون متقدّّم می‌پردازیم:

یـک_ ابـن حاجـب: »والفقـه: العلـم بالاحـکام الشـرعیة الفرعیـة عـن ادلتهها التفصیلیـة 
ص12( بی‌تـا،  حاجـب،  )ابـن  بالاسـتدلال«. 

 
ّ

: العلـم بالاحـکام الشـرعیة الفرعیة المسـتدلّ
ً
دو_ علامـه حلّّـی: »والفقـه لغـةًً: الفهـم. وعرفـاً

علی اعینهها، بحیـث لا یعلـم کونهها مـن الدیـن ضرورة1ًً «. )ابـن یوسـف، 1380، ص47(

العملیـة  الشـرعیة  بالاحـکام  العلـم   :
ً
الفهـم. واصطلاحـاً لغـةًً:  ثانـی: »والفقـه  سـه_ شـهید 

ص32(  ،1416 )عاملـی،  التفصیلیـة«.  ادلتهها  مـن  المکتسـب 

کـه در تعریـف ابـن حاجـب، قیـد »بالاسـتدلال« آورده شـده  ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت 
که فقه،  کند؛ به ایـن بیان  اسـت؛ زیـرا ایشـان بـه وسیلـه تعریـف فقـه، هویتِِ علم اصول را مشـخص می‌
کنیـم و ایـن عملیـات  کـه ایـن احـکام را از منابـع آن اسـتنباط می‌ علـمِِ بـه احـکام شـرعیِِ فرعـی اسـت 
کلمـه »بالاسـتدلال«  گیـرد. بنابرایـن ابـن حاجـب بـا توضیـح  اسـتنباط، بـه وسیلـه قواعـدی صورت می‌

کـردن علـم فقـه، نیازمنـد دانـش اصـول اسـت. لی  کنـد؛ زیـرا اسـتدلا هویـت علـم اصـول را بیـان می‌

ب‌( واژه »اصل«

»اصـول«، جمـع »اصـل«، در لغـت بـه معنـای ریشـه و پایـه، و در اصـطلاح بـه چنـد معنـا آمـده 
است:

کتـاب و سـنت اسـت«  گفتـه شـود »اصـل در ایـن حکـم  کـه  یـک- دلیـل و مسـتند؛ مـثلاً وقتـی 
یعنـی دلیـل و مسـتند ایـن حکـم، آیـات و روایـات اسـت.

کلـی و قابـل انطبـاق بـر مصادیـق و افـراد خـود اسـت؛  کـه موضـوع آن  دو- قاعـده: قضیـه‌ای 
کلّّی اسـت؛ زیرا قابلیـت صدق بر مصادیق  بـرای مثـال »صیغـة الامـر ظاهـرةٌٌ فی الوجوب« قاعده‌ای 

کلّّـی بحـث می‌شـود. متعـدد دارد و در علـم اصـول از ایـن قانـون 

کلامـی مـردّّد باشیـم بیـن حمـل بـر معنـای حقیقی  گـر در  سـه- رجحـان و اولویـت؛ بـرای مثـال ا
گویند  کلام بـر معنـای حقیقی حمل شـود و ازایـن‌رو می‌ کـه  و معنـای مجـازی، راجـح و أولـی آن اسـت 

یــات دیــن اســت، از دایــره  کــه نمــاز از ضرور کــه ضروری دیــن نباشــد. بنابرایــن از آنجــا  گوینــد  1. منــظور از قیــد »ضرورةًً« یعنــی بــه چیــزی »فقــه« 
فقــه خــارج می‌شــود و بالتبــع علــم اصــول را هــم نیــاز نــدارد.
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کلام حقیقت اسـت. هنـگام شـک در مـراد حقیقـی متکلـم اصـل در 

کاربـرد رایـج واژه »اصل« در اصول فقه به معنای اصل عملی اسـت. فقیه  - اصـل عملـی:  چهـار
هنـگام فحـص از حکـم شـرعی از ادلـه اجتهـادی و یـأس از دسـتیابی بـه آن و بـرای متحیّّـر نمانـدن 

گیرد. کار می‌ ملّّکـف در مقـام عمـل، اصـول عملیـه را بـه 

با توجه به معانی یادشده، در مورد وجه تسمیه »اصول الفقه« سه نظر وجود دارد:

کـه واژه »اصـول الفقـه« از »اصـل«  یـک- برخـی از علمـا، همچـون شیـخ طوسـی� معتقدنـد 
گرفتـه شـده اسـت. بنابرایـن اصـول الفقـه در واقـع بـه معنـای »ادلّّـة الفقـه« اسـت و  بـه معنـای »دلیـل« 
کتـاب، سـنت و...( می‌پـردازد بـدان نامیـده شـده اسـت.  کـه ایـن علـم بـه بررسـی منابـع فقـه ) از آنجـا 

ج1، ص7( )طوسـی، 1417ق، 

کـه »اصـول الفقـه« به معنـای »قاعـده و قانون« اسـت؛ زیرا اصول  گروهـی نیـز اذعـان دارنـد  دو-
کند. )خضری، 1389،  کلّّـی بـرای اسـتخراج احکام فقهی از مصادر چهارگانـه بحث می‌ فقـه از قواعـد 

ص12(

سـه- عـده‌ای از فقهـا، همچـون میرزای قمـی� وجـه تسـمیه »اصـول فقـه« را برگرفتـه از معنـای 
لغـوی آن دانسـته‌اند. بنابرایـن اصـول فقـه یعنـی ریشـه‌ها و زیربنـای فقـه. )قمـی، 1378، ج1، ص5(

ج‌( اصول الفقه

کنیم:1 در این بخش به ذکر پنج تعریف از دانش اصول بسنده می‌

اسـتنباط  إلی  بهها  یتوصّّـل  التی  بالقواعـد  فالعلـم   
ً
لقبـاً حـدّّه  »أمّّـا  حاجـب:  ابـن  یـک- 

ص12( بی‌تـا،  حاجـب،  )ابـن  التفصیلیـة...«.  تهها 
ّ
ادلّ عـن  الفرعیـة  الشـرعیة  الاحـکام 

الاجممال«.  علی  الفقـه  طرق  هـی:  الاصـطلاح  فی  الفقـه  »واصول  حلّّـی�:  محقـق  دو- 
ص47( بی‌تـا،  حلّّـی،  )محقـق 

الفقـه  الفقـه مججموع طرق  فـأصول  الوصـول(: »...  کتـاب تهذیـب  سـه- علامـه حلّّـی )در 
علی الاجممال، وکیفیـة الاسـتدلال بهها، وکیفیـة حـال المسـتدل بهها. ورسممه باعتبـار العلمیّّـة: العلـم 

بالقواعـد التی تسـتنبط منهها الاحـکام الشـرعیة الفرعیـة...«. )علامـه حلّّـی، 1380، ص48(

کرده‌اند. که »أصول الفقه« را با رویکرد مرکّّب اضافی تعریف  که تعاریف مذکور در این بخش، از علمایی است  گفتنی است   .1
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کلّ إذا عرفـتََ مـعنی  کتـاب نهایـه الوصـول(: »... و - علامـه حلّّـی )در  چهـار
فنـقول: اضافـة الاسـم الممعنی الی المفـرد تفیـد اختصـاص المضـاف بالمضـاف الیـه فی المعنی الذی 
یـدٍٍ، فـاصول الفقـه مججموع طرق الفقـه. وحـدّّه  عیّّنـت لـه لفظـة المضـاف، کمـا تـقول: مکتـوب ز
: العلـم بالقواعـد التی هـی مججموع طرق الفقـه علی سـبیل الاجممال، وکیفیـة الاسـتدلال 

ً
اصطلاحـاً

 بهها... والممراد بالاجممال: بیـان کون تلـک الادلـة ادلةًً، کما یسـتدل علی 
ّ

بهها وکیفیـة حـال المسـتدلّ
انّّ الخبـر دلیـل وأمّّـا علی وجـوده فی مسـالة مسـالة، فذلـک لا یذکـر فی اصول الفقـه...«. )علامـه 

حلـی، 1425، ج1، ص66(

پنـج- آیـت‌الله سـبحانی: »هـو علـم یبحـث عـن القواعـد التی یتوصـل بهها الی اسـتنباط 
الاحـکام الشـرعیة عـن الادلـة او مـا ینتههی الیهها المجتههد عنـد الیـاس عـن الادلـة الاجتهادیـة«. 

ص11(  ،1394 )سـبحانی، 

کـه علامـه حلّّـی در نهایـه الوصـول بـا قیـدِِ »علـی سـبیل الإجمـال« هویـت علـم  گفتنـی اسـت 
کنـد و  کـه علـم اصـول از عناصـر مشـترکه ابـواب فقهـی بحـث می‌ کننـد؛ بدیـن بیـان  اصـول را بیـان می‌
کار اصولـی، بیـان عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه اسـت؛ نـه اینکـه از عناصـر مختصـه  اسـاساً هویـت و لـمّّ 
که علـم اصول از  کنـد. بـه عبـارت دیگـر منـظور از »علی سـبیل الاجمال« این اسـت  ابـواب فقـه بحـث 
کنـد و اصلاً متعـرض ادلـه مخصـوص هر باب فقهی نمی‌شـود؛ بـرای مثال  ادلـه بمـا هـو ادلـه بحـث می‌
کنـد و دیگـر متعـرض خبرهـای  علـم اصـول در مورد حجیـت یـا عـدم حجیـت خبـر واحـد بحـث می‌
کلی اسـتنباط و عناصر  واحـد موجـود در هـر بـاب فقهی نمی‌شـود؛ زیرا هویت علم اصول، بیان قواعد 

، 1398، ص91( مشـترکه ابـواب فقـه اسـت. )صـدر

2. رویکرد غالب اصولیون شیعه

غالـب اصولیـون شیعـه در تعریـف دانـش اصـول، »اصـول الفقـه« را عََلََـم دانسـته‌اند و بـه همین 
کتـب اصولـی خویـش بـه تعریـف علم فقـه نپرداخته‌انـد. در ادامه ضمن ذکـر برخی از  جهـت ابتـدای 
تعاریف شاخص و تبیین نکته‌های نهفته در آن، به هویت واحد و یکپارچه علم اصول می‌پردازیم.

- تعاریف اصول فقه

یـک: علـی بـن حسیـن بـن موسـی مشـهور بـه سیـد مرتضـی�: »إعلـم أنّّ الـکلام فی اصول 
کیفیّّـة دلالـة  ـة الفقـه... أنّّ الـکلام فی اصول الفقـه إنمما هـو کلام فی 

ّ
الفقـه إنمما هـو کلام فی أدلّ
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یـق الجملـة دون التفصیـل...«. )سیـد مرتضـی،   مـن هـذه الاصول علی الاحـکام علی طر
ّ

مـا یـدلّ
ص7(  ،1376

توضیـح: مرحـوم سیـد مرتضـی� ماهیـت علـم اصـول را بررسـی ادلـه و اسـتدلال علـی طریـق 
گفتـه شـد1  عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه  کـه  الجملـه می‌دانـد. مـراد از »علـی طریـق الجملـه«، همـان‌طور 
کـه هویـت و لـمّّ مسـئله اصولـی، بررسـی قواعـد و مسـائل مشـترکه ابـواب فقه اسـت و  اسـت؛ بدیـن بیـان 
بررسـی قواعـدِِ مربـوط بـه هـر بـاب فقهـی بر عهده دانـش فقه می‌باشـد و علم اصـول از عناصر مختصه 

کند. ابـواب فقـه بحـث نمی‌

)شیـخ  الشـرعیه«.  الاحـکام  لاسـتنباط  الممهّّـدة  بالقواعـد  »العلـم  بهـایی�:  شیـخ  دو- 
ص41(  ،1423 بهـایی، 

کنـد؛  توضیـح: مرحـوم شیـخ بهـایی� بـا قیـد »الممهـده« هویـت علـم اصـول را مشـخص می‌
یعنـی دانـش اصـول متکفـل بحـث از قواعـد مخصـوص اسـتنباط حکم شـرعی اسـت. ازایـن‌رو علومی 
صـرفاً  علـوم  ایـن  زیـرا  می‌شـوند؛  خـارج  فـوق  تعریـف  از  و...  کلام  رجـال،  عربی،  ادبیـات  همچـون 

عهـده‌دار اسـتنباط حکـم شـرعی نیسـتند.

سـه- شیخ‌محمدکاظـم خراسـانی�: »صناعـةٌٌ یُُعـرََفُُ بهها القواعـد التی یمکـن أن تقـع فی 
یـق اسـتنباط الاحـکام أو التی ینتههی الیهها فی مقـام العمـل«. )خراسـانی، 1389، ص23( طر

کـه بـه مـا قواعـدی مـی‌آموزد شـامل یکی  کفایـه، علـم اصـول را فنـی می‌دانـد  توضیـح: صاحـب 
از ایـن دو خصوصیـت:

کلـی می‌رسـاند؛ مثـل قاعـده »صیغـة الامـر ظاهـرهٌٌ فی  اول- مجتهـد را بـه حکـم شـرعی فرعـی 
کنـد. کریـم2  اسـتنباط می‌ الوجـوب«. مجتهـد بـه وسیلـه ایـن قاعـده، وجـوب نمـاز را از قـرآن 

گـر مجتهـد حکـم شـرعی را اسـتنباط نکـرد و به حکم شـرعی فرعی نرسیـد3  برای متحیّّر  دوم-ا
نمانـدن در مقـام عمـل، قواعـد مخصوصـی را جهـت بـه دسـت آوردن حکـم شـرعی ظاهـری اعمـال 

کنـد؛ مثـل قاعـده برائـت شـرعیه در شـبهه حکمیـه. می‌

وارد  اصـول خدشـه  دانـش  از  تعریـف مشـهور شیعـه  بـه  آخونـد خراسـانی�  مرحـوم  نکتـه: 

1. صفحه 7.
2. بقره: 43.

کار نیست. کند؛ زیرا دلیل اجتهادی در  3. در برخی از موارد، مجتهد برای فهم حکم شرعی به أصول عملیه رجوع می‌
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می‌سـازد؛ زیـرا تعریـف مشـهور را بـه دلیـل شـامل نشـدن »اصـول عملیـه« جامـع افـراد نمی‌دانـد و بـرای 
آنکـه تعریـف علـم اصـول شـامل اصـول عملیـه شـود، قیـد »أو مـا ینتههی الیهها فی مقـام العمـل« را در 

تعریـف خـود مـی‌آورد.

مباحثـی همچـون  زیـرا  اسـت؛  آورده  تعریـف خـود  در  نیـز  را  »یمکـن«  قیـد  کفایـه،  صاحـب 
میشـود. بحـث  اصـول  دانـش  در  نیـز  و...  استحسـان  ّـیّت  حج قیـاس،  ّـیّت  حج

یـف الاصول، بـأن یقـال: انّّ علـم الاصول  - میرزای نائینـی�: »وبذلـک ینبغـی تعر چهـار
ـا یسـتنتج منهها حکـمٌٌ فرعـی کلی«.  یاتُهه یـات التی لـو انضمّّـت الیهها صغر عبـارةٌٌ عـن العلـم بالکبر

)نائینـی، 1376، ص19(

کـه صغرای این قیـاس، مباحث  توضیـح: مرحـوم نائینـی � علـم فقـه را نتیجـه قیـاس می‌داند 
کبـرای قیـاس، قواعـد دانش اصول اسـت.  علومـی همچـون ادبیـات، علـم رجـال، قواعـد فقهیـه و...، و 
شریفـه  آیـه  در  مثـال  بـرای  می‌دانـد؛  فقهـی  اسـتدلال  کبـرای  را  اصـول  علـم  هویـت  ایشـان  بنابرایـن 
< )نسـاء: 43( بـرای بـه دسـت آوردن احـکام مربـوط به تیمّّـم باید قیاس چیده 

ً
 طیباً

اً
>فتیمّّموا صعیدً

کـرد. بعـد از فهمیـدن معنـای صعیـد،  شـود. در صغـرای قیـاس، بایـد موضوع‌لـه واژه »صعیـد« را بررسـی 
کبـرای قیـاس می‌رسـد؛ اینکـه صیغـه امـر ظـهور در وجـوب دارد و ظـهورات قرآنـی، حجـت  نوبـت بـه 

هسـتند. بنابرایـن حکـم شـرعی »وجـوب تیمّّـم بـر صعیـد« اسـتنباط می‌شـود.

تي كيمن أن تقع كبرى لاسـتنباط الأحكام الفرعية 
ّ
پنج- امام خمینی�: »القواعد الآلية الّ

الإلهية، أو الوظيفة العملية«. )سبحانی،1431، ص49(

کردنـد و صـرفاً در تعریـف خویـش بـر  کمـالات تعاریـف اصولیـون اسـتفاده  توضیـح: ایشـان از 
کیـد دارنـد. بـه عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه دیـدگاه امـام خمینـی�  قیـد »آلـی« بـودن دانـش اصـول تأ
و مکتـب اصولـی قـم، بایـد بـه دانـش اصـول نگاهـی ابـزاری جهـت اسـتنباط حکـم شـرعی داشـت. 
بنابرایـن اسـاساً علـم اصـول جنبـه اصالـی بـودن را نـدارد؛ بلکـه فقـط عهـده‌دار روش اسـتظهار از متون 

ّـیّت منابـع اکحـام شـرعی اسـت. دینـی و حج

الحکـم  اسـتنباط  عملیّّـة  فی  المشـترکة  بالعناصـر  »العلـم   : صـدر سیدمحمدباقـر  شـش- 
ص91(  ،1398  ، )صـدر الشـرعی«. 

� هویـت علـم اصـول را عناصر مشـترکه بیـن ابواب فقه می‌دانـد؛ به این  توضیـح: شـهید صـدر
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کلّّیـه ابـواب فقـه قابـل اجـرا باشـد. ازایـن‌رو  کـه در  کـه علـم اصـول متفّّکـل بیـان قواعـدی اسـت  بیـان 
کـه بـه بعضـی از ابـواب فقهـی اختصـاص دارد از دایـره مسـائل اصولـی خـارج اسـت؛ بـرای  قواعـدی 
مثـال قاعـده »أصالـة الطهـاره« بـه بـاب طهـارت در علم فقه اختصـاص دارد. بنابرایـن دانش اصول از 
ک اصولـی بـودن یـک مسـئله، عنصر مشـترک بودن میـان ابواب   کنـد؛ زیـرا ملا ایـن قاعـده بحـث نمی‌

فقهی اسـت.

ایـن  تمامـی  امـا  اسـت؛  مختلـف  و  فـراوان  اصـول،  دانـش  تعاریـف  شـد،  ملاحظـه  کـه  چنان‌
تعاریـف در یـک مسیـر هسـتند و آن بیـان هویـت علـم اصول اسـت. به عبارت دیگـر »عباراتنا شیتّی و 
حسـنک واحـد«؛ یعنـی تعاریـف هرچنـد در ظاهـر بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد، ولـی همـه به یـک هویت 
کتـاب المبسـوط فـی اصـول الفقه نوشـته اسـت: »علی  کـه آیـت‌الله سـبحانی در  اشـاره دارنـد؛ همچنان‌
یـف، توضیـحُُ واقـع علـم الاصول أمـام الطالـب وعرضـه   تقدیـر فالغـرض مـن ذکـر هـذه التعار

ّ
کلّ

یـف تشـترک فی ایضـاح الغایـة مـن هـذا العلـم وعلی ضـوء ذلـک   هـذه التعار
ّ

بشـکل واضـحٍٍ وکلّ
 للأهمیـة، لأنّّ الغایة هی المعرفةُُ الإجمالیةُُ وهی 

ً
یـکون الاشـکال فی الجامعیـة أو المانعیـة امـرا فاقداً

حاصلـةٌٌ فی الجمیـع«. )سـبحانی، 1431، ص44(

علـوم  تقسیـم می‌شـوند.  اعتبـاری  و  دو دسـته حقیقـی  بـه  بشـری  دانش‌هـای  اینکـه  توضیـح 
کـه از آن بـه عـرض ذاتـی تعبیـر می‌شـود؛ امـا  کننـد  حقیقـی از ویژگی‌هـای حقیقـی موضـوع بحـث می‌
کـه موضـوع حقیقـی ندارنـد و بـه تبـع آن نمی‌تـوان ویژگی‌هـایی حقیقـی بـرای  علـوم اعتبـاری از آنجـا 
موضـوع آن متـصور شـد، بنابرایـن ارتبـاط حقیقـی میـان موضـوع و محمـول برقـرار نیسـت و بدین سـبب 
در ایـن دسـته از علـوم از اعـراض ذاتـی موضـوع بحثـی نمی‌شـود؛ بـرای مثـال فلسـفه و ریاضیـات علـوم 
حقیقـی شـمرده می‌شـوند؛ زیـرا دارای  موضـوع حقیقـی هسـتند و از اعـراض ذاتـی آن موضـوع بحـث 
، از علـوم اعتبـاری هسـتند؛ زیـرا موضـوع حقیقـی  کننـد؛ امـا دانش‌هـایی، همچـون صـرف و نحـو می‌

کـه از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود. ندارنـد 

کـه روش و سـبک ورود بـه مسـائل علـوم حقیقـی بـا روش ورود بـه  حـال بایـد توجـه داشـت 
مباحـث علـوم اعتبـاری تفـاوت دارد؛ زیـرا علـوم حقیقـی برهان‌پذیـر و موضوع‌مـحور هسـتند؛ امـا علـوم 
ئی اسـت.  اعتباری غایت‌محورند و اسـتدلال‌های موجود در آن مبتنی بر مشـهورات و مسـلّّمات عقلا
گانه را مـاده قضایای  ازایـن‌رو دانشـمندان علـم منطـق در علـوم عقلـی برهانـی، بدیهیـات یقینـی شـش‌
گرداننـد و بدیـن  گانه برمی‌ بـه بدیهیـات شـش‌ را  علـوم حقیقـی می‌داننـد و تمـام قضایـای حقیقـی 
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کنند؛ امـا در علوم اعتباری قضایای  ک تمایـز علـوم حقیقـی را »موضـوع آن علم« معرفی می‌ سـبب ملا
ک تمایز  ئی را ماده قضایای اعتباری می‌دانند و به همین جهت ملا مشـهور اخص و مسـلمات عقلا
علـوم اعتبـاری از یکدیگـر »غایـت و هـدف آن علـم« اسـت. بـه عبـارت دیگـر طبـق نظـر دانشـمندان 
ک دسـته‌بندی و تمایـز علـوم عقلـی از یکدیگـر  منطـق و بسیـاری از حکمـای اسلامـی، بهتریـن ملا
کـه بـه اولیـات یقینـی منتهـی می‌شـوند( موضـوع آن علـم اسـت؛ یعنـی  در قضایـای برهانـی )قضایـایی 
که یک  علـوم حقیقـی و برهانـی، موضوع‌مـحور هسـتند؛ امـا علـوم اعتبـاری همانند علوم عقلی نیسـتند 
موضـوع واحـدی داشـته باشـند تـا از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود؛ بلکـه علومی غایت‌محور هسـتند و 
مسـائل آنهـا در راسـتای رسیـدن بـه هـدف خـود چیـده می‌شـود و هـر قضیـه‌ای بـا هـر موضـوع و عنوانی 

گیـرد.  کنـد جـزء مسـائل آن قـرار می‌ کـه اهـداف آن علـم را تأمیـن 

، هـر علمـی موضوع‌مـحور نیسـت؛ بلکـه فقـط علـوم حقیقـی و برهانـی، موضـوع  بـه بیـان دیگـر
کـه »وجـود  کـه از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود؛ هماننـد دانـش فلسـفه  کلمـه دارنـد  بـه معنـای واقعـی 
مطلـق« موضـوع آن اسـت و از اعـراض ذاتیـه آن بحـث می‌شـود. بنابرایـن علـوم اعتبـاری، غایت‌مـحور 
کـه اصلاً موضـوع بـه اصـطلاحِِ علـوم حقیقـی در آن‌هـا معنـا نـدارد تـا از اعـراض ذاتیـه آن  هسـتند؛ چرا
بحـث شـود. البتـه می‌تـوان غایـت و غـرض علـوم اعتباری را تسـامحاً موضوع اعتبـاری آن علم قرار داد 
کـه غایـت و غـرض از علـم اعتبـاری، در تعریـف ایـن علم آمده اسـت. )مصباح یزدی،  و ازاین‌روسـت 

1374، ص2ـ3(

کـه موضوع‌مـحور بـودن علـوم نـزد  کاوش درکتـب دانـش منطـق ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود  بـا 
اندیشـمندان منطقی امری پذیرفته و مسـلّّم بوده اسـت. همچنین با تتبع در تاریخ ادوار علم اصول و 
کتـب شـاخص و مطـرح اصولـی هماننـد تهذیب الوصول الی علـم الاصول، نهایة الوصول  ملاحظـه 
هدایـة  الاصول،  مفاتیـح  الاصول،  قـوانین  الاصول،  بـدة  ز الاصول،  معـالم  الاصول،  علـم  إلی 
کـه دانشـمندان اصولـی نیـز  یـة فی الاصول الفقهیـه بـه دسـت می‌آیـد  المسترشـدین و الفـصول الغرو
کرده‌انـد؛ اما تنور بحـث از لزوم وجود  بـرای علـم اصـول موضوعـی را تعییـن، و مسـائل اصولـی را مطـرح 
کـه وجـود موضـوع  موضـوع واحـد بـرای هـر علمـی از محقـق خراسـانی شـعله‌ور شـد. ایشـان معتقـد بـود 
کـه  واحـد بـرای هـر علمـی لزومـی نـدارد؛ بلکـه در یـک علـم از موضوعـات مختلفـی بحـث می‌شـود 
، صاحـب  جامـع مشـترکی ندارنـد ولـی در راسـتای رسیـدن بـه هدفـی مشـترک هسـتند؛ بـه بیـان دیگـر
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کفایـه بـه غایـت مـحور بـودن همـه علـوم و عـدم لزوم وحـدت موضـوع بـرای هـر دانشـی قائـل شـدند. 
)خراسـانی، 1389، ص22 ــ 23(

دانشـمندان اصولـی پـس از محقـق خراسـانی در اینکـه آیـا لازم اسـت بـرای هـر علمـی موضـوع 
کرده‌انـد. در ایـن مسـئله سـه نظریـه دیگـر غیـر از رأی صاحـب  ، اخـتلاف  گیـرد یـا خیـر واحـدی قـرار 
 مـن الواحـد« قائـل 

الّا
کفایـه یافـت می‌شـود: برخـی بـا تمسّّـک بـه قاعـده فلسـفی »الواحـد لا یصـدر إ

بـه لزوم وحـدت موضـوع بـرای هـر علمـی شـدند؛ امـا برخـی دیگـر همچـون امـام خمینـی� بـا طـرح 
ک تمایز هر علمی را  کـه بـرای علوم، وجود یا امتیـاز حقیقی قائلنـد، ملا کسـانی  اشـکال و نقـد بـر قـول 
گروهی از صاحب‌نظران معاصر همچون  سـنخیّّت آن علـم می‌داننـد. )جوادی آملـی، 1382، ص221( 
علامـه طباطبائـی� نیـز در حاشیـه خـود بـر کفایـه الاصـول، نظریـه جدیـدی را بیان داشـته‌اند. ایشـان 
کـه تمایز  کـه در نظـرات فـوق میـان علـوم حقیقـی و اعتبـاری خلـط شـده اسـت؛ به طوری  قائـل اسـت 
تمایـز  کـه  درحالی‌ آنهاسـت؛  موضوعـات  بـه  وابسـته  یکدیگـر  از  برهانـی  و  حقیقـی  علـوم  تفـاوت  و 
کـرده اسـت.  کـه معتبِِـر آنهـا را جعـل  علـوم اعتبـاری از یکدیگـر وابسـته بـه اهـداف و اغراضـی اسـت 

)طباطبائـی، بی‌تـا، ص10(

حـال سـؤال می‌شـود: علـم اصـول، حقیقـی اسـت یـا اعتبـاری؟ در ایـن رابطـه دو قـول مشـهور 
وجـود دارد: برخـی معتقدنـد چـون بعضـی از مسـائل اصـول بـا اسـتدلال‌های عقلـی و فلسـفی قابـل 
ئـی و عرفـی اسـت، بنابرایـن دانـش اصـول مرکّّـب از مسـائل  اثبـات اسـت و بعضـی از مسـائل آن عقلا
حقیقـی و اعتبـاری اسـت؛ امـا برخـی از اندیشـمندان اصولـی معاصـر همچـون علامـه طباطبائـی� و 

آیـت الله مـکارم شیـرازی، تمامـی مسـائل علـم اصـول را اعتبـاری می‌داننـد. )آتشـی، 1400، ص14(

 بـا توجـه بـه اسـتدلال‌های محکـم و مبنـای متقـن علامـه طباطبائـی� در رسـاله الاعتباریـات 
کتـاب اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم و قائـل ‌شـدن ایشـان بـه تفـاوت  کات اعتبـاری« از  و مقالـه »ادرا
نحـوه ورود و خروج در علـوم حقیقـی و اعتبـاری، نـوع ورود و خروج بـه مسـائل دانـش اصـول متفـاوت 
کـه در بیـان تعریـف و تبیین هویت علـم اصول نباید  از علـوم حقیقـی و برهانـی اسـت؛ بـه ایـن صورت 
کـرد؛ زیـرا روش ورود بـه علـوم اعتبـاری و غایت‌مـحور بـا روش علـوم برهانـی تفاوت  گیـری عقلـی  خرده‌
کـه چیسـتی دانـش اصـول و فلسـفه طـرح مباحـث آن  کـرد  کتفـا  دارد؛ بلکـه بایـد بـه همیـن مقـدار ا

مشـخص شود.

موضـوع  آن  بـرای  کـه  نـدارد  لزومـی  و  اسـت  غایت‌مـحور  فقـه  اصـول  علـم  سـخن،  دیگـر  بـه 
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واحـدی قـرار داده شـود؛ بلکـه موضوعـات مختلـف ایـن علـم در راسـتای هـدف و غایـت خـود چیده 
کـه  کـوه‌نوردی اسـت  گیرنـد. بـه بیـان دیگـر دانـش اصـول هماننـد  می‌شـوند و در یـک مسیـر قـرار    می‌
که نیـاز دارد همراه خود  هدفـش رسیـدن بـه قلّّـه اسـت و بـرای رسیـدن به ایـن هدف، تمامی وسـایلی را

می‌سـازد.

توجـه بـه غایت‌مـحور بـودن دانـش اصول سـبب بروز شـدن مباحث و مسـائل آن می‌شـود؛ زیرا 
در برهـه‌ای از زمـان، مسـائل دانـش اصـول در مقابـل ردّّ بسیـاری از مبانـی اصولـی اهـل سـنت قـرار 
گرفـت. در حـال حاضـر می‌تـوان رقیـب روش  داشـت و در مقطعـی دیگـر در مقابـل اخباریّّـون قـرار 
اسـتظهار از متن را علوم انسـانی غربی و دیدگاه مدّّعیان روشـنفکری دانسـت. بنابراین مسـائل دانش 
گیـرد؛ بـرای مثـال دانـش تفسیـر  کـه دارد در مقابـل مبانـی غربی بایـد قـرار  اصـول در راسـتای هدفـی 
کـه علـم  گرایانه اسـت  متـن یـا هرمنوتیـک در علـوم انسـانی غربی دارای برخـی از مبانـی ظنّّـی و نسـبی‌
ئـی خـود در بحـث الفـاظ یـا در بحـث حجـج بـه مقابلـه بـا آن  اصـول می‌توانـد بـا مبانـی معتبـر عقلا
مبانـی بپـردازد. بـه بیـان دیگـر غایت‌مـحور بـودن دانش اصول سـبب نیمـایی و بروز شـدن مباحث آن 

می‌شود.

توجـه بـه غایت‌مـحور بـودن دانـش اصول سـبب بروز شـدن مباحث و مسـائل آن می‌شـود؛ زیرا 
در برهه‌ای از زمان، مسائل دانش اصول در مقابل ردّّ بسیاری از مبانی اصولی اهل سنت قرار داشت 
گرفـت. در حـال حاضر می‌توان رقیب روش اسـتظهار از  و در مقطعـی دیگـر در مقابـل اخباریّّـون قـرار 
متـن را علـوم انسـانی غربی و دیـدگاه مدّّعیـان روشـنفکری دانسـت. بنابرایـن مسـائل دانـش اصـول در 
راسـتای هـدف خـود )روش اسـتنباط احـکام الهـی از منابـع معتبر فقهـی( باید در مقابـل مبانی ظنّّی و 
گیـرد؛ بـرای مثـال مسـائل دانـش تفسیـر متـن و هرمنوتیک یا برخـی از مباحث  گرایانه غربی قـرار  نسـبی‌
کـه مدعـی فهـم دیـن هسـتند و بـرای اسـتخراج قوانیـن جدیـد، افـکار و عقایـد نوظـهور از  کلام جدیـد 
کرده‌انـد و آن مباحـث رنـگ و بـوی مسـائل اصولـی را دارنـد، می‌تـوان بـا  مبانـی غیـر یقینـی اسـتفاده 
نگـرش دوبـاره بـه مباحـث الفـاظ دانـش اصـول و حـذف زوائـد موجـود در آن، بـا اتّّخـاذ مبانـی معتبـر 
ئـی خـود، در بحـث الفـاظ یـا در بحـث حجـج بـه مقابلـه بـا آن مبانـی ظنّّـی پرداخـت. بـه بیـان  عقلا

دیگـر غایت‌مـحور بـودن دانـش اصـول سـبب نیمـایی و بروز شـدن مباحـث آن می‌شـود.
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3. هویت یکپارچه دانش اصول

کـه دانسـته شـد علـم فقـه، دانـش دسـتیابی بـه احـکام شـرع و وظیفـه عملـی انسـان‌ها در  حـال 
زندگی شـخصی و اجتماعی اسـت و شـخص فقیه به دنبال اسـتخراج احکام شریعت از منابع معتبر 
گیری دانش‌هـای مقدّّماتی و  کـه در اصـطلاح »اجتهـاد« نامیـده می‌شـود - بدون فرا کار -  اسـت، ایـن 
بـدون اسـتعانت از قواعـد و روش‌هـای اسـتنباط امکان‌پذیـر نیسـت. بـه عبارت دیگـر عناصر بسیاری 

کرد: کلان تقسیم  کـه می‌تـوان آن‌هـا را بـه دو دسـته  در اسـتنباط حکـم شـرعی دخالـت دارنـد 

کـه بـه یـک یـا چنـد بـاب فقهـی اختصـاص دارنـد و  یـک- عناصـر خـاص: معلوماتـی هسـتند 
کاربـرد ندارنـد؛ بـرای مثـال در  در فراینـد اسـتنباط حکـم شـرعی لازم هسـتند و در بقیـه ابـواب فقهـی 
ه خمُُسََه وللرسول< فقیه برای اسـتنباط حکم شـرعی  آیه شریفه >واعلموا أنّّما غنمتم من شیءٍٍ فأنّّ ل��ل
کتـب لغـت و اسـتعمالات عـرب بـه دسـت  کثـرت تتبـع در  خمـس، ابتـدائاً بایـد معنـای »غنمتـم« را بـا 
کلمه، برای به دسـت آوردن حکـم مربوط، به مرحله بعد قدم  بیـاورد و پـس از فهـم مـراد متکلـم از این 
کـه فهـم مـراد از »غنمتـم« صـرفاً بـه بـاب  بگـذارد. حـال بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد بـه دسـت می‌آیـد 

کاربـرد نـدارد. خمـس و زکات اختصـاص دارد و در دیگـر ابـواب فقـه 

کـه بـه یـک بـاب فقهـی اختصـاص ندارنـد؛ بلکـه جنبـه  دو- عناصـر عـام: معلوماتـی هسـتند 
کلّّـی بـرای تمـام ابـواب فقهـی دارنـد؛ بـرای مثـال قاعده »صیغـة الأمر ظاهـرةٌٌ فی الوجوب«  عمومـی و 
کاربـرد دارد؛ همچنین قاعده  کـه حکـم شـرعی بـا صیغه امر بیان شـده اسـت  در هرکـدام از ابـواب فقـه 
کـرده باشـد قابـل  کـه شـخص واحـد ثقـه روایتـی را نقـل  کثـر ابـواب فقهـی  »خبـر الواحـد حجـة« در ا

، 1398، ص90( اسـتفاده اسـت. )صـدر

شـخص فقیـه و مجتهـد در عملیـات اسـتنباط احـکام شریعـت نیازمنـد عناصـر مختـص و نیـز 
عناصـر مشـترک اسـت و دانـش اصـول عهـده‌دار بیـان عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه اسـت.    بـه بیـان 
دیگـر مجتهـد بـرای اسـتخراج حکـم شـرعی بایـد بـه ادبیـات عربی و سـاختارهای صرفـی و نحـوی 
کـه مهم‌تریـن مصـادر احـکام الهـی  کافـی داشـته باشـد؛ زیـرا قـرآن و سـنت معصومیـن�،  آن تسـلّّط 
هسـتند، بـه زبـان عربی اسـت و فهـم مـراد شـارع، بـدون درک زبـان وی میـسور نیسـت. علاوه بـر آن، 
کافـی از احادیـث و شـناخت احـوال راویـان و تشـخیص روایـات معتبـر از روایـات جعلی از  شـناخت 
گیرد.  که در دو دانش »رجال« و »درایـه« مورد بحث قرار می‌ دیگـر مقدمـات لازم بـرای فقاهـت اسـت 
بـرای فقـه ضرورت دارد، دانـش »اصـول فقـه«  بـه عنـوان مقدمـه  آن  گرفتـن  کـه فرا مهم‌تریـن دانشـی 
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کـه فقیه را  اسـت. بنابرایـن هویـت »اصـول الفقـه«، علـم بـه مجموعـه قواعد، ضوابط و ابزارهایی اسـت 
در مسیـر اسـتخراج و اسـتنباط احـکام شـرعی یـاری می‌دهـد. )قافـی، 1396، ص24-23(

نتیجه گیری
کـه ملاحظـه شـد، دو رویکـرد در رابطـه بـا تعریـف و بیـان چیسـتی علـم اصـول وجـود  چنان‌
کـه در تعریـف و بیـان هویـت  دارد. بـا توجـه بـه تعاریـف موجـود در هـر دو رویکـرد بـه دسـت می‌آیـد 
دانـش اصـول، میـان صاحب‌نظـران اصـول فقـه اخـتلاف نظـر وجـود دارد و هر یـک از صاحب‌نظران 
کـه بیان شـد تمامی آن تعاریف در راسـتای  کرده‌انـد؛ امـا همـان‌طور  کیـد  بـر قیـدی در تعریـف خـود تأ
کـه طبـق نظریـه متقـن و مسـتدلّّ علامـه  بیـان هویـت یکپارچـه از دانـش اصـول اسـت؛ بدیـن صورت 
طباطبائـی� دانـش اصـول غایت‌مـحور اسـت و نحـوه ورود و خروج در علـوم غایت‌مـحور بـا علـوم 
ئـی اسـت؛  موضوع‌مـحور تفـاوت دارد؛ زیـرا مـاده قضایـای علـوم اعتبـاری مشـهورات و مسـلّّمات عقلا
گانه بازگشـت دارد. بنابراین  کـه ماده قضایای آن به بدیهیات شـش‌ بـرخلاف علـوم حقیقـی و برهانـی 
گونه‌ای  کرد و بیان چیسـتی این دانش بایـد به‌ بایـد در تعریـف علـم اصـول از ریـز نـکات عقلـی پرهیز 
گرفته  کند. ازایـن‌رو با بررسـی صورت‌ کـه اهـداف و اغـراض از تدویـن دانـش اصـول را مشـخص  باشـد 
گونه‌ای در تمامی تعاریف صاحب‌نظران  در تعاریف مختلف هر دو رویکرد، هویت دانش اصول به‌
کـه هویـت دانـش اصـول پرداختـن بـه قواعـد و ضوابـط  اصـول فقـه بیـان شـده اسـت؛ بدیـن صورت 
گیرد.  کلان و مشـترک میان ابواب فقهی اسـت تا در مسیر اسـتنباط حکم شـرعی و وظیفه عملی قرار 
کـردن بـه جامعیـت و مانعیـت تعریـف، امـری  بنابرایـن پرداختـن بـه ریـز نـکات عقلـی و اشـکال وارد 

فاقـد اهمیت اسـت.
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